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مروری تاریخی بر چالش‌های نظامی - امنیتی ایالات متحده در برابر نیروهای غیرکلاسیک

نبرد نامتقارن تهران و پکن علیه واشنگتن

هرچند ســـاختار نرم رســـانه‌ای و تبلیغاتی وابســـته به ایالات 
متحـــده ســـعی دارد این کشـــور را بـــه عنوان قدرت مســـلط 
)هژمـــون( دنیـــا در تمـــام عرصه‌هـــا - خصوصـــاً از حیـــث 
نظامـــی و امنیتـــی - بازنمایـــی کـــرده و ایـــن انـــگاره را هم به 
لحـــاظ آکادمیک و هم از جهت سیاســـی، بـــه منطق و عرف 
بین‌الملل تحمیل کند، امـــا واقعیات میدانی حاکی از نقض 
ایـــن گزاره هســـتند و در طـــول تاریخ معاصر به کـــرات دیده 
شـــده که گروه‌های رزم نامتعـــارف در مناطـــق مختلف دنیا 

توانســـتند ارتـــش پرهزینه و پرمدعـــای امریکا را
زمینگیـــر یا دچار شکســـت کننـــد. آنچه در ایـــن خصوص، 
نیاز به بررســـی دارد، خوانش تاریخی تقابل نیروهای نظامی 
امریکایی در برابر نیروها و شـــیوه‌های رزمی غیرکلاســـیک و 
ســـنجش عیار توانمندی نظامـــی ایالات متحـــده در مقابل 

این شـــیوه‌ها و نیروها اســـت. 
نمونه‌هـــای متعـــددی از برخوردهـــای نظامـــی و امنیتـــی در 
طول تاریخ امریکا هســـتند کـــه می‌توان به آنها اســـتناد کرد 
و شکســـت یا ناکارآمدی قدرت نظامی ایالات متحده در برابر 
قدرت‌هـــای نوظهور را نشـــان داد. پیش از آغـــاز بحث، باید 
اختصاراً به ســـه مســـأله مقدماتی اشـــاره کرد؛ نخست اینکه 
مـــراد از نیروهای غیرکلاســـیک رزمی، آن دســـته از نیروها یا 
حتـــی ابزارها و شـــیوه‌هایی هســـتند کـــه ذیل ســـاختارهای 
سنتی نظامی و ارتش‌های رســـمی تعریف نمی‌شوند و اساساً 
از ابزارهـــا و راهبردهای کلاســـیک جنگی پیـــروی نمی‌کنند. 
این هویت ســـلبی نیروهای غیرکلاســـیک به معنای فقدان 
منطق رزمی آنها نیســـت؛ بلکه بیشتر بر شـــیوه‌های نوظهور 
و غیرقابـــل پیش‌بینـــی دلالـــت دارد کـــه با منطـــق متعارف 
نظامـــی نمی‌توان آنها را محاســـبه و تحلیل کـــرد. دوم اینکه 

جمهوری اســـامی، بی‌تردید و بدون اغراق، قطب پیشران و 
پیش‌برنده مقابله غیرکلاســـیک با ایالات متحده و متحدان 
آن بـــوده و از ایـــن جهـــت تبدیـــل بـــه یـــک الگـــوی موفق و 
آینده‌دار شـــده اســـت. البته این به معنای فقـــدان راهبرد و 
توانایی کلاســـیک ایران نیســـت؛ بلکه به دلیل تمرکز بحث 
روی جنبه‌های رزم غیر‌ســـنتی، در اینجا به توانمندی نظامی 
کلاســـیک ایران پرداخته نخواهد شـــد. ســـوم اینکـــه در این 
نوشـــتار از طریق بازخوانی رخدادهای تاریخی و تطبیق آن با 
رویدادهـــای معاصرتر مانند نفوذ بالن‌های چینی به آســـمان 
امریکا ســـعی می‌شـــود به چالش‌های نظامی و امنیتی پیش 

روی ایالات متحده پرداخته شـــود.
 

قایق‌های سپاه و »دوشنبه سیاه« وال استریت
در ســـال‌های پایانی جنگ تحمیلی، خصوصاً بعد از عملیات 
موفقیت‌آمیـــز کربـــای 5، فشـــار چندجانبـــه ســـنگینی بـــر 
ایـــران تحمیـــل و بـــا ورود رســـمی ایـــالات متحـــده و ارتجاع 
عرب منطقـــه به میدان منازعـــه، جبهه جنگ بـــا پیچیدگی 
بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شـــد. از حج خونین 66 و کشتار حجاج 
ایرانـــی در مراســـم حج آن ســـال تا نبـــرد موســـوم به جنگ 
نفتکش‌ها کـــه منجر بـــه دخالت مســـتقیم نظامـــی امریکا 
در هـــدف قرار دادن ســـکوهای نفتی ایـــران و ورود نیروهای 
چندملیتی به خلیج فارس شـــد. ضمن اینکـــه دو ابرقدرت 
وقـــت یعنی ایـــالات متحده و اتحاد جماهیر شـــوروی بر ســـر 
ع وقت، به  پایان بـــدون برنده جنگ ایـــران و عراق در اســـر
طـــور پنهانی توافق کـــرده بودنـــد و همین ماجـــرا در تحقق 
وضـــع مذکـــور، عمیقـــاً مؤثر بـــود. امـــا آنچـــه در آن مقطع، 
معـــادلات میدانی را تغییـــر داد و منجر به آن توافق نانوشـــته 
شـــد، اســـتفاده نیـــروی دریایـــی ســـپاه از قایق‌هـــای تندرو 

موســـوم به »عاشـــورا« بود. 
بنـــا بـــر گزارش‌هـــا، تا پیـــش از ایـــن رویـــداد، ایران بـــه طور 
میانگیـــن، از هر شـــش حمله بـــه نفتکش‌ها و تأسیســـات 
نفتـــی‌اش، یک حمله را پاســـخ مـــی‌داد؛ درحالی کـــه بعد از 
ورود ایـــن قایق‌هـــا موازنه تغییر کـــرد و دشـــمن در قبال هر 
حملـــه، یـــک پاســـخ دریافـــت می‌کـــرد و حتـــی در مقطعی، 

ایـــران بـــا گرفتن دســـت برتـــر، هـــر تهاجـــم را بـــا دو حمله 
پاســـخ می‌داد.نکتـــه قابل ذکـــر در این خصوص این اســـت 
که نیروی دریایی ســـپاه ایـــن قایق‌ها را با کاربـــری قایق‌های 
معمولی از کشـــور ســـوئد خریداری کـــرد و با تجهیـــز آنها به 
راکـــت اندازهای 107 میلیمتری و تیربارهای 12.7 میلیمتری، 
قدرت‌های کلاســـیک دریایـــی ازجملـــه امریـــکا را در خلیج 

فـــارس، به چالش کشـــید. 
پس از ورود نســـل اول شـــناورهای عاشـــورا به ســـازمان رزم 
نیـــروی دریایی ســـپاه و تغییـــر معادله دریایی میـــان ایران و 
غرب، یک اتفاق تاریخی رخ داد که بایســـته بازخوانی است. 
ســـقوط تاریخی و کم نظیر بورس ایـــالات متحده در هنگامه 
نبرد مســـتقیم نظامی با جمهـــوری اســـامی در روز 27 مهر 
1367 )موســـوم به دوشـــنبه ســـیاه(، رویدادی بـــود که دفتر 
وقت سیاســـی ســـپاه در مجموعه تحلیل‌های خود با عنوان 

»گذر از بحران 67« به آن اشـــاره کرده اســـت:
»حمله موشـــکی به نفتکش ســـی اویل ســـیتی کـــه با پرچم 
امریـــکا در آب‌هـــای کویت حرکـــت می‌کرد و نیز هـــدف قرار 
گرفتن اسکله ســـی آیلند در ترمینال نفتی الاحمدی کویت، 
توســـط یک فروند موشک ســـاحل به دریا، بر روحیه متزلزل 

دلالان ســـهام در امریکا تأثیر شدیدی گذاشت. 
به این ترتیب، با ســـقوط بیش از پیش بورس وال استریت، 
عـــدم اطمینان شـــدیدی نســـبت بـــه آینـــده معامـــات در 
بازارهـــای بورس جهـــان پدید آمـــد؛ چنان کـــه در بازارهای 
بورس امریکا، طی همان روز )دوشـــنبه ســـیاه(، 200 میلیون 
و روز بعد ۶۰۰ میلیون ســـهام از ســـوی صاحبان عمده سهام 
بـــه فروش رفت. بـــه علاوه ســـایر بازارهای اصلـــی بورس در 
دیگر نقـــاط جهان به دلیل ارتباط وســـیع و ســـریع یکدیگر 

بـــا هم، دچار رکود بی‌ســـابقه‌ای شـــدند. 
در آن برهه اقتصاد امریکا به گونه‌ای اساســـی از این ســـقوط 
لطمـــه دید؛ زیرا مســـأله اصلـــی، چگونگی کنتـــرل و مهار یا 
جبـــران خســـارات وارده بـــود، مضافاً بـــه اینکه وعـــده قبلی 
ریـــگان )رئیـــس جمهور وقـــت( مبنی بـــر مقابله با کســـری 
بودجـــه عظیـــم و موازنه منفـــی شـــدید بازرگانـــی در امریکا 

نتوانســـته بود ســـیر نزولـــی بازارها را متوقف ســـازد.«

امیر فرشباف
روزنامه نگار

یادداشت تحلیلی

عکس: تسنیم

 پهپادهای ایرانی و سرنوشت نظم جدید بین‌المللی
پهپادها، دیگر رکن توانمندی غیرکلاســـیک نظامی هستند که 
قدرت نظامی ســـنتی غـــرب را با چالش و بحران بی‌ســـابقه‌ای 
مواجـــه کرده‌اند. شـــاید ایـــن پرســـش انتقادی مطرح شـــود 
کـــه آیـــا پهپادهـــا را می‌تـــوان جـــزو ســـاح‌های غیرکلاســـیک 

محســـوب کرد؟ 
در پاســـخ باید گفـــت کـــه همان‌طور کـــه در تعریـــف نیروها، 
تجهیـــزات و شـــیوه‌های غیرکلاســـیک ذکـــر شـــد، نوظهـــور 
بـــودن، پیش‌بینـــی ناپذیر بـــودن و عـــدم محاســـبه در عرف 
دانـــش نظامی بین‌الملل، ســـه مؤلفـــه دخیـــل در تعریف رزم 
غیرکلاســـیک هســـتند و ملاحظه می‌شـــود که نیروی پهپادی؛ 
هـــم یک نیـــروی جدید اســـت و در تاریـــخ منازعـــات نظامی، 
آنچنـــان بـــه کار گرفته نشـــده اســـت، هـــم به لحـــاظ کیفیت 
عملکـــرد و تـــوان عملیاتی، معیـــار مورد اجمـــاع دقیقی وجود 
ندارد کـــه آنها را پیش‌بینی کند و هم برحســـب منطق متعارف 

تعیین قـــدرت نظامی کشـــورها، فعلاً محاســـبه نمی‌شـــوند.
پیـــش از ایـــن، »ایـــران« در دو گـــزارش تفصیلـــی بـــا عناویـــن 
»نظـــم نوین پهپـــادی« و »پرندگان عـــذاب برای دشـــمنان« به 
کارکردهـــای عملیاتـــی، اطلاعاتی و حتی اقتصـــادی پرنده‌های 
بـــدون سرنشـــین و نظـــر اندیشـــکده‌ها و رســـانه‌های غربـــی 
درمـــورد پهپادهـــای ایرانـــی پرداخته اســـت و در اینجـــا صرفاً از 
جهـــت تناســـب بـــا موضـــوع، به یـــک نکته اشـــاره می‌شـــود. 
پهپادهـــا بنا به اذعـــان ناظران، یکی از ســـتون‌های بازدارندگی 
دفـــاع نامتقـــارن را تشـــکیل می‌دهند کـــه ایـــران در مواجهه 
بـــا تحریم‌های تســـلیحاتی و بازیابی و توســـعه ســـیطره هوایی 
خود، اقدام به راه‌اندازی و گســـترش این صنعت کرده اســـت. 
در فراینـــد تجدیـــد حیـــات نظامـــی ایـــران، بایـــد بـــه دو رکن 
راهبـــردی »مهندســـی معکـــوس« و »خودکفایی در ســـاخت« 
اشـــاره کرد کـــه نقش تعیین کننـــده و بی‌بدیلـــی در به چالش 
کشـــیدن توانمنـــدی نظامی ایـــالات متحده و هـــم پیمانانش 

داشـــته است. 
نمونه‌هـــای مهمـــی برای ایـــن رویارویـــی می‌توان برشـــمرد؛ از 
انهـــدام پهپـــاد امریکایی گلوبال هـــاوک تا اثرگـــذاری غیرقابل 
انکار پهپادهای »شـــاهد« در تعیین سرنوشـــت جنگ اوکراین. 

ضمـــن اینکه اعتراف یک ژنرال ارشـــد امریکایی مبنی بر »عدم 
برتـــری مطلق هوایی در برابر ایران« دیگر نشـــانه‌ای اســـت که 
مؤید پیشـــرفت کشـــور در فناوری هواپیماهای بدون سرنشین 

به عنوان یکی از ابزارهای دفاع غیرکلاســـیک اســـت.

 پرواز آزاد بالن‌های چینی در آسمان ابرقدرت
انتشـــار اخبـــاری مبنی بر شناســـایی چنـــد باره اشـــیای پرنده 
در آســـمان ایـــالات متحـــده و تـــاش بـــرای ســـرنگون کردن 
آنهـــا، آنقـــدر رویـــداد مهمی بـــود که نـــه تنها فضای سیاســـی 
بین‌الملـــل، خصوصـــاً رابطـــه امریکا بـــا چین را عمیقـــاً تحت 
تأثیـــر قـــرار داد؛ بلکه به نظر می‌رســـد فراتر از آن، نشـــانه‌ای از 
تغییر نظـــم بین‌الملل معاصر باشـــد که توان ایجـــاد تحول در 
گفتمان‌های مســـلط بر دانـــش روابط بین‌الملـــل را هم دارد. 
ماجـــرای پرواز این بالن‌ها و پرنده‌های ناشـــناس، حداقل پنج 

دلالت می‌تواند داشـــته باشـــد:
    نخســـت بـــه لحـــاظ نظامی، نشـــان داد که تبلیغـــات صورت 
گرفتـــه و افسانه‌ســـرایی‌های هالیـــوودی حـــول محـــور قدرت 
نظامـــی امریـــکا و به طور خـــاص، دربـــاره توان پدافنـــدی این 
کشـــور در رهگیری ریزترین پرنده‌ها تا انهدام اجرام آســـمانی 

فراتـــر از جو زمیـــن و... چقـــدر با واقعیـــت فاصله دارد.
    دومیـــن دلالـــت این رخـــداد، توســـعه میـــدان منازعه چین 
و امریـــکا از ســـاحت اقتصادی صرف بـــه حوزه تقابـــل امنیتی 
اســـت. نفـــوذ و پرواز چنـــد بـــاره پرنده‌های چینی در آســـمان 
امریـــکا، آن هـــم در ارتفاع کـــم، حاکی از وجـــود حفره‌هایی در 
ســـاختار امنیتـــی ایـــالات متحده اســـت. وجود ایـــن حفره‌ها 
زمانـــی معنادارتـــر اســـت کـــه بدانیم مقامـــات کاخ ســـفید به 
ماهیـــت جاسوســـی ایـــن پرنده‌هـــا و کشـــف تجهیـــزات رصد 

اطلاعاتـــی اذعـــان کرده‌اند. 
واشـــنگتن همچنیـــن بعـــد از تجزیه قطعـــات یکـــی از بالن‌ها 
مدعی شـــد که احتمالاً آن یک وســـیله جاسوســـی پیشـــرفته 
بـــوده که از آســـمان مناطق حســـاس نظامی ایـــالات متحده، 
ازجمله پایگاه‌های هســـته‌ای در مونتانا، فرماندهی استراتژیک 
)STRATCOM( و پایـــگاه بمب افکن‌های هســـته‌ای در 
میسوری گذشـــته است.  تشـــدید و توســـعه تنش‌های امریکا 
و جهان شـــرق، ســـومین پیام قابل اســـتنباط از رویـــداد اخیر 
اســـت و نبایـــد آن را صرفاً به منازعه امریـــکا و چین تقلیل داد. 
اصلی‌تریـــن نشـــانه برای تأییـــد این مدعـــا اظهـــارات دبیرکل 
ناتو درباره نقش مشـــترک چین و روســـیه اســـت که در آخرین 
نشســـت مطبوعاتـــی خـــود مدعی شـــد »ائتـــاف بر ایـــن باور 
اســـت که بالن‌های ناشـــناس بر فـــراز ایالات متحده بخشـــی 
از عملیات اطلاعاتی رو به گســـترش چین و روســـیه اســـت.«
    چهارمیـــن نکته قابل ذکر، تشـــدید اختلافـــات داخلی میان 
احزاب امریکایی و ســـرریز این اختلافات به رسانه‌های وابسته 
بـــه این احـــزاب اســـت. پس از انتشـــار ایـــن خبـــر، بلافاصله 
اعضای حـــزب جمهوریخـــواه و مقامات دولت ســـابق، دولت 

بایـــدن را به تعلل و کرنـــش در برابر چیـــن متهم کردند. 
اندکی بعد، گزارشی توسط شـــبکه سی‌ان‌ان، متعلق به حزب 
دموکرات منتشـــر شـــد که مدعی شـــد ایـــن پروازهـــا در زمان 
ترامـــپ هم اتفاق افتاده‌انـــد! همان‌طور که گفته شـــد، دامنه 
این منازعات سیاسی به رســـانه‌های این احزاب گسترش پیدا 
کـــرد و به عنوان نمونه اپک تایمز )رســـانه ضـــد چین با گرایش 
راســـت افراطی و طرفدار ترامپ( با اشـــاره بـــه مصاحبه ترامپ 

با فاکس نیوز، ادعای ســـی‌ان‌ان را قویـــاً تکذیب کرد.
پنجـــم اینکه،یکـــی از احتمـــالات موجـــود در تحلیـــل ایـــن 
رویـــداد، اســـتفاده کاخ ســـفید و پنتاگـــون از اخبـــار جعلـــی و 
اطلاعات گمراه کننده disinformation و ضداطلاعات 
CounterIntelligence برای مدیریت و انحراف افکار 

عمومی و گریز از پاســـخگویی اســـت. 
طـــرح فرضیات ماورایـــی و ادعای »فرازمینی« بـــودن بالن‌ها و 
پرنده‌های چینـــی و تکذیب آن را در همین زمینه باید ملاحظه 
کـــرد. ناگفته نماند که اســـتفاده از تاکتیک‌های ضداطلاعات، 
به لحـــاظ ماهـــوی و تاریخی، پیونـــد عمیقی با بخـــش نظامی 
در ســـاختار حاکمیـــت ایالات متحـــده دارد و در رخـــداد اخیر 
نیـــز مقامـــات پنتاگون، پیشـــران القای انگاره‌هـــای غیرواقعی 

و گمـــراه کننده بودند.

عکس: المانیتور  

نگاهی به مواجهه تبعیض آمیز غرب در کمک به ترکیه و سوریه

 تناقض های بشردوستی غربی!
براساس تصاویر، 

حریم هوایی ترکیه 
شاهد ترافیک است 

و همزمان حریم 
هوایی سوریه تقریباً 

خالی است! 
این نشان می دهد 

سرعت کمک‌رسانی 
در ترکیه عکس 

سوریه است

اگر ســـیل اخبار مبنی بر کمک کشورهای 
غربی بـــه ترکیه را در کنـــار اخبار مخابره 
شـــده از گوشـــه و کنار ســـوریه بگذاریم، 
مشـــخص می‌شـــود برخورد دوگانه غرب 
با یـــک حادثـــه غیرمترقبه طبیعـــی تنها 
بـــه کمک‌های مالـــی و امـــدادی محدود 
نیســـت؛ وزارت خارجـــه امریـــکا بـــه طور 
رســـمی و صریـــح اعلام کرد کـــه با دولت 
بشـــار اســـد بـــرای کمـــک بـــه مناطـــق 
زلزلـــه‌زده همـــکاری نخواهـــد کـــرد! این 

جملـــه بـــه خوبـــی نشـــان می دهـــد که 
آنچـــه بـــرای کشـــورهای غربـــی اهمیت 
دارد، تنها کمک به همپیمانان سیاســـی 
خود اســـت؛ چنین کمکی هـــم از جهت 
انسان‌دوســـتی نیســـت، بلکـــه بدیـــن 
خاطر اســـت که کشـــورهای کمک کننده 
غربـــی بعدهـــا در قبـــال کمک‌هایی که 
بـــه همپیمانـــان خـــود می‌کننـــد، از آنها 
امتیاز سیاســـی دریافـــت کننـــد. بر این 
اســـاس، از آنجایـــی که کمک به ســـوریه 
هیچ‌گونه امتیاز سیاســـی بـــرای غرب به 
ارمغان نخواهـــد آورد، از دســـتور کار آنها 

ج شـــده است. خار
بر اثر جنگ شـــناختی و رسانه‌ای دشمن 
درباره کشـــور سوریه و تحولات آن از زمان 
پدید آمـــدن داعش و افـــول آن تا امروز، 
نوع نگاه افکار عمومی جهانی نســـبت به 

مـــردم این کشـــور دچار خدشـــه و تغییر 
شـــده اســـت و ایـــن موجب شـــده مردم 
ســـوریه در کنـــار تحریم‌هـــا و فشـــارهای 
بین‌المللـــی امروز نه تنها بایـــد درد زلزله 
را تحمـــل کننـــد، بلکه فشـــارهای روحی 
و روانـــی ناشـــی از تبعیـــض را نیز شـــاهد 
باشـــند. این تبعیض آنچنان پررنگ بوده 
که اعتـــراض مقامـــات ســـازمان جهانی 
بهداشـــت را هـــم برانگیختـــه اســـت؛ به 
طـــوری کـــه مایک رایـــان، مدیـــر اجرایی 
برنامـــه فوریت‌های بهداشـــتی ســـازمان 
جهانی بهداشـــت از »بحران فراموشـــی« 

ســـوریه ابراز تأســـف کرده است.
پـــس از وقـــوع زلزلـــه شـــدید در جنوب 
ترکیه و شمال ســـوریه که به جان باختن 
ده‌هـــا هزار نفـــر از مردم دو کشـــور منجر 
شـــد، به طـــور طبیعـــی باید شـــاهد ابراز 

همـــدردی و ارســـال کمک‌هـــا و امکانات 
برای تســـریع در امدادرســـانی و کمک به 
زلزلـــه‌زدگان بودیـــم؛ چرا کـــه مجروحان 
در همه‌جـــا به کمک یکســـان نیـــاز دارند 
و مردم زلزلـــه‌زده جنوب ترکیه و شـــمال 

ســـوریه هیـــچ تفاوتی با هـــم ندارند.
پس از زلزله، دولت‌ها و ســـران کشـــورها 
دربـــاره ســـوریه بـــه ارســـال پیام تســـلیت 
بســـنده کردند، اما دربـــاره ترکیه وضعیت 
متفاوت بود و بســـیاری از کشـــورها سیل 
کمک‌هـــای خـــود را بـــه ســـمت ترکیـــه 
گســـیل کردند تا جایی که تصاویر منتشر 
شـــده در شـــبکه‌های اجتماعـــی نشـــان 
مـــی‌داد، حریـــم هوایـــی ترکیـــه شـــاهد 
ترافیـــک اســـت و همزمان حریـــم هوایی 
ســـوریه تقریباً خالی اســـت! این موضوع 
نشـــان می دهد ســـرعت کمک‌رسانی در 

ترکیه عکس ســـوریه اســـت و این تبعیض 
بـــه حدی بـــود کـــه در خـــود کشـــورهای 
اروپایی و غربی نیز بشـــدت مـــورد انتقاد 
قـــرار گرفـــت. نشـــریه امریکایی»نشـــنال 
اینترســـت« این نـــوع برخـــورد را اقدامی 

ننگیـــن خواند. 
»مایک رایـــان« مدیر برنامه‌های اضطراری 
ســـازمان جهانـــی بهداشـــت هـــم گفت: 
را  ســـوریه  جهـــان  بگویـــم؛  »صادقانـــه 

فراموش کـــرده اســـت....«
بهـــره ســـخن اینکـــه وقـــوع ایـــن زلزلـــه 
ســـنگ محکـــی بود بـــرای نمایان شـــدن 
بیشـــتر ارزشـــگذاری مفهوم انسانیت نزد 
ســـردمداران غـــرب که اگرچه ســـال‌ها به 
بهانه جنـــگ و درگیری، انـــواع حمله‌ها و 
فشـــارها را به ملت‌های مظلوم و بی‌دفاع 
تحمیل می‌کننـــد، اما دربـــاره یک حادثه 

طبیعـــی هم در برابـــر دیـــدگان میلیاردها 
انســـان، همـــان نگاه‌های ســـلطه‌جویانه 
و ضدبشـــری را دنبـــال می‌کننـــد و حاضر 
نیســـتند حتـــی بـــرای حفـــظ ظاهـــر هم 
که شـــده، به مـــردم ســـوریه که ســـال‌ها 
بر اثـــر توطئـــه جنگ‌افـــروزی قدرت‌های 
غربـــی و مرتجعان منطقـــه‌ای و تحریم‌ها 
و فشـــارهای پـــس از آن در محرومیـــت و 
محدودیـــت به ســـر می‌برنـــد، کمک‌های 
اولیه بـــرای زنده ماندن ارســـال کنند. به 
ایـــن موضـــوع، باید سیاســـت‌های دوگانه 
رســـانه‌ای غـــرب در پرداختن بـــه اوضاع 
آســـیب‌دیدگان ســـوری را هـــم اضافه کرد 
کـــه نشـــان‌دهنده آپارتایـــد رســـانه‌ای در 
غـــرب مدعی آزادی‌بیان و رســـانه اســـت؛ 
آری، چهـــره حقیقـــی غـــرب بـــه همیـــن 

شـــکل است.

احمد فاضل زاده
روزنامه نگار

گزارش تحلیلی

مایک رایان، 
مدیر اجرایی 

برنامه فوریت‌های 
بهداشتی سازمان 

جهانی بهداشت از 
»بحران فراموشی« 

سوریه و ناکافی 
بودن کمک ها 

ابراز تأسف کرده 
است.

جهان سوریه را 
فراموش کرده است
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